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 ب خب پس یک  از ان اب الغاء خصوصیت که مال عرف خاص شد شم الفقاهه شد. این مال فقهلاء بلود، یلک نل

هلا کله گوی د ارعکاز متشرعه، آن هم مال یک عده خاص انت ولل  متشلرعون، آندیگری هم داریم که به آن م 

متشرع هست د حالا چه فقیه باش د چه غیر فقیه باش د، متشرع هست د، یع   متدین به شرع هست د و به دین هست د و 

شود که خب حالا عه هم باعث یک الغاء خصوصیت  م مهتم به این هست د که دین را عم  ک  د. گاه  ارعکاز متشر

  گذاریم برای فردا چون ب زی م عمام شده و صل  الله عل  محمد و آله. این را دیگر من م 

 38جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

از موارد، الغاء خصوصیت بر اثر خصوصیاع  انت که در یک عرف خلاص وجلود دارد؛ بع    بود کهبحث در این 

بیت علیهم السلام عموم   یست، همگا    یست مث  این که فقیه در اثر مزاوله و ا س مستمر و پیونته با روایات اه 

که معصوم فرموده انت ولو در کلام  د این فهمای برای او پیدا شده که در اثر آن م و با احکام دی   یک درک ویژه

ها دخالت  دارد، در اثر آن درک  که برای او پیدا شلده. خلب آن را بحلث یک موضوع خاص  انت اما خصوصیت

 کردیم و گذشت. 

یک  دیگه از مواردی که این چ ین انت این انت که متشرعه در اثر ا س  که با شرع دار د و احکام  کله از شلرع 

شود کله بلرای ای پیدا م ها هم یک درک ویژهاین محیط شرع پرورش پیدا کرد د برای اینون در  د و چنراغ دار

شود. فلذا انت این متشرعه بما لدیهم نایر  اس که با این شرع ارع اط   دار د و در آن محیط بزرگ  شد د پیدا  م 

  گفته ول  خصوصیت  دارد وع خاصوی موضفهم د که این کلام شارع خصوصیت  دارد، ولو راز آن خصوصیت م 

گوی لد لعل  خصوصلیت ها م شو د، آنو عام انت. عرف مردم  که به این شرع ارع اط   دار د این را متوجه  م 

ک  د. این هم یکل  ها پیدا شده اطمی ان به عدم خصوصیت پیدا م ها در اثر آن ویژگ  که در آنداشته باشد، اما این

 دهم. ها را عوضیح م ز  د که مثالهای  م که حالا مثال د داردکه وجواز مواردی انت 

 س: ...
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 شود.ج: الان هم شام  م 

گاه  حکم  کله در  لص وارد شلده « قد یون ع الحکم الوارد ف  ال ص»این ارعکاز « م ها ارعکاز المتشرعه و هو»

کملا « ه قد ی لیقهکما أ  »ارد. الت  دصیت دخگوید این خصودهد و م ای، آن را عونعه م روی یک موضوع ویژه

ک د بر اثر آن اطلاع  که ا سان دارد مثلاً همین در عرف خودمان، در عرف خلود این که گاه  آن را هم ع ییق م 

گوید که مذاق و خصوصیاع  که نراغ دارد ولو این که  گفتله لأ  له گوید آقا ا ار  خور، آدم م ما مثلاً یک کس  م 

ک د، ول  در کلامش  گفته ا ار قصودش ا ار عرش انت، ا ار شیرین که... ولو گفته ع ییق م گوید مل  م حامض، و

گوید مقصودش این انت. از کجا فهمیده؟ مثلاً از این که یک دفعه به عرش، اما ا سان در اثر آن اطلاعاع  که دارد م 

او گفتله... هلر چل  از او نلراغ دارد ملال عه به یک دف او گفته عرش   خور، یک دفعه به او گفته لیمو عرش  خور،

ها بوده که گفته. چون چ ین اطلاعاع  از او دارد که هر دفعه که  ه  کرده از آن  هل  کلرده، حلالا کله بله او عرش 

بلا  فهمد که مقصود همان ا ار عرش انت  ه ا ار شیرین. این در اثر عزاول با این پزشک یاگوید ا ار هم  خور، م م 

ول  اگر کس  که با این آقا عزاول  دارد و از خصوصیات ایشلان  که فهمیده رویکرد او این چ ی   انت،ن شخص ای

گیلرد و هلم علرش را ا ار که قید  دارد پلس هلم شلیرین را م  گوی د خب ا ار گفته دیگر،خ ر  دارد، دیگران م 

ور انت، در اثر این که در یک شریعت  ز لدگ  همین جعه هم فهمد. حالا متشرفهم د اما این م ها  م گیرد. آنم 

هلا پیلدا دا  د یک فهلم ویلژه بلرای آندا  د و خصوصیات او را م دا  د و مذاق او را م کرد د و احکام آن را م 

 « کما قد یقال»های  فهم د خصوصیت  دارد. حالا مثالها م شود که اینم 

 س: ...

اء خصوصیت فهم عموم   یست، فهم عرف خاص انت یع ل  متشلرعه یلا شم الغتها م ج: الغاء خصوصیت انت م 

 فقهاء.

 شود... س:  ه، الغاء خصوصیت را چه جور م 

گوییم دیگه، این خصوصلیت  کله در موضلوع ز یم م های  که م فهم د که این خصوصیت... همین الان مثالج: م 

فهمد  ه مرأه هم همین جور اگر رج  این کار را کرد، م گفته  فهمد اخذ شده این خصوصیت  دارد. مثلاً متشرعه م
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ز یم، هلای  کله مل  ه حیث رج  بودن او. حالا مثالانت، این رجولیتش دخالت  دارد، مکلف بودن دخالت دارد. 

 ها را بخوا یم که شاید مطلب بازعر بشود بعد. اجازه بدهید مثال

)ایلن الل  غللط انلت( « ن وضوء المستحاضله و غسللها للصللاةال ص مرد ف  کما قد یقال ف  ععمیم الحکم الوا»

در روایات وارد شده که مستحاضه باید وضو بگیرد و « للصلاة، إن  الظاهر جواز اعیا ها بالوضوء و الغس  لغیر الصلاة»

ی  ملاز  ؟ براطواف چمثلاً در بع   موارد غس  هم باید بک د برای  ماز، خیل  خب برای  ماز وارد شده اما برای 

خواهد بلرود علوی مسلجد مکلث در طواف چ ؟ آن راجع به صلات یومیه وارد شده، اما راجع به طواف چ ؟ م 

ها را که روایت  داریم. این جا انت که متشرعه قد یلدع . خواهد مسح کتابت قرآن بک د چ ؟ اینمسجد بک د، م 

انتدلال  که ما از فقهاء نلراغ داریلم هملین ایلن  هایوهاز شی حالا شما ممکن انت م اقشه داشته باشید ول  یک 

گوی د آقا ما از همان روایاع  که فرموده انت برای  مازش وضو بگیلرد و غسل  ک لد، از هملان روایلات جاها م 

شد با شود، ب ابراین کارهای دیگر هم باید طاهر باخواهد بگوید این حدث با این کار مرعفع م فهمیم که شارع م م 

شلود شود. این خصوصیت صلات یومیه خصوصیت  دارد. هر کار مشرط به طهلارع  را بلا ایلن م  جام م همین ا

ا جام داد، مقصود این انت. خب این را همان طور که عرض کردم این احتیاج دارد به این که یک چ لین ارعکلازی 

 ا سان احراز ک د برای متشرعه پیدا شده. 

های  بود د که این حالت را داشلت د، فللذا ها آدمخ جعفر کاشف الغطاء و امثال اینحوم شیمث  مرفرمای د که این م 

؟ آن کتلاب حت  مث  صاحب جواهر که به او گفت د چرا کشف الغطاء را شرح  کردی، شرایع را آمدی شرح کلردی

فهمم که بخلواهم را  م  وجه آنجاها  انتاد عو بود. ایشان فرمود از این کثرت عفریعاع  که ایشان فرموده، من خیل 

پیدا کرده الان فرماید که آن مذاق  که ایشان شرح بک م. یع   مث  صاحب جواهر هم حت   س ت به کاشف الغطاء م 

ک د پر از فروع انت، خب این جور  یسلت کله برای من قاب  درک  یست خیل  جاها، آدم کشف الغطاء که  گاه م 

ای انلت کله او پیلدا کلرده و که، آن مرد باعقوای خاص. این هلم درک ویلژه ه باشدحرف زدکشف الغطاء بلادلی ٍ 

 شود حالا به دیگری گفت این جوری انت. م  فهمد. بع   چیزها هم یدرک و لایوصف انت دیگه،م 

 شده...ها حساب م س: شهادت آن

 آن.  د از ها انت  اط و اجتهادی انت  ه، مگر آدم عقلید بکج:  ه، چون این
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شود در مقام ععمیم دادن و گسترش دادن حکم  که وارد شلده در فرمای د که همان طور که گفته م م « إن  الظاهر»

چل  یقلال؟ « یقال» ص، که آن حکم  که در  ص وارد شده ع ارت انت از وضو مستحاضه و غس  او برای  ماز. 

ولو آن روایلت ملال صللات « غس  لغیر الصلاة ای اًء و البالوضوإن  الظاهر جواز اعیان المرأة »مقول یقال این انت 

از « لغیر الصلاة ای اً من الغایات الواج ة الاضلطراریة»شود وضو بگیرد و غس  بک د. انت برای غیر صلات هم م 

ان هم گذرد و کاروای که واجب انت. الان ح  مشرف انت و باید مثلاً طواف بک د و ایام چیز م غایات اضطراریه

هایش را ا جام بدهد، طواف  ساء را هم ا جام بدهد. خب الان مستحاضه هلم هد برگردد این باید مثلاً طوافخوام 

 وضو بگیرد، برود ا جام بدهد دیگه.  هست چه کار ک د؟ از همین روایت گفت د خب غس  بک د،

 س: باید غس  و وضو...

 ها مال شب بعد انت. غس بع    آن جا ج: همان مواردی که در آن جا گفته شده، مثلاً

 س: ....

آید، یع ل  ایلن ععدیله ج: این جواز به مع   الأعم انت دیگه، یع   یک جای  هم واجب انت، یع   آن جا هم م 

 جایز انت.

یا بدا د که وقت ضلیق انلت و دیگله « أو مقیداً ب یق وقتهما»گفته بشود « کالطواف و الصلاة الطواف مطلقاً»خب 

گفت د ذیق وقت هم  ها مطلق فهمید د،ود اگر این کار را  ک د، حالا عل  اختلاف فتاوای  که بع  شم م صت عمافر

 انت یا  ه در ضیق وقت قدر متیقن آن انت.   اشد، همین جور 

 ایلن دراز جهت این که « حیث»؟ «قد یقال إن  الظاهر جواز اعیا ها بالوضوء ولو لغیر الصلاة»حالا چه طور « حیث»

ملغلاةع بملاحظلة أن  الأملر بالوضلوء و »حیث إن  خصوصیة المورد که صلات باشلد »برای آن انتظهار انت.  ععلی 

عوا لد ای از طهارت بوده که مستحاضه ال ته طهارت عامه چیلز پیلدا  م برای چ  بوده؟ برای عحصی  مرع ه« الغس 

پیدا بک د، این برای این انت.  ه این که صلات عوا د س  م ای از طهارت به وانطه همین وضو و غبک د ول  مرع ه

عوا د پیدا ک د که آن مرع ه از طهارت هم م یح صلات انت، هلم م لیح ای از طهارت م خصوصیت دارد، یک مرع ه

خواهد زیارت طواف انت، هم م یح مثلاً مس کتابت قرآن انت و هکذا. یا مکث در مسجد انت مثلاً و هکذا. یا م 

خواهد زیارت رنول خدا بلرود صللوات الله و نللم، یلا در اعتلاب مقدنله انلت حالا مدی ه انت م ثلاً. برود م
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خواهد زیارت برود، وارد روضه بشود، خب حائض هم هست، ما روایت  داریم که این جا باید چله کلار بک لد. م 

یرد و غس  بک د، ح رت وضو بگ مازش ک  د که خب این که ح رت فرموده برای خب از این روایات انتفاده م 

آیلد خلب آن آید، وقت  طهارت لازمه به دنلت م خواه د بفرمای د که به وانطه آن طهارت لازمه به دنت م م 

شود آن کارها را هم ا جام داد. این دیگه یلک فهمل  انلت کله در اثلر ن کار را هم م شود برای آکارها را هم م 

دا یم شاید یک خصوصیت  گوید ما چه م ارعکاز متشرع  را  داشته باشد م ه این کس  ک شود و الاارعکاز پیدا م 

 داشته باشد. 

 س:....

 ها. ج:  ه واج اع  که به گرد ش هست این

باز مثال دیگر، « و کذا»که همان متشرعه باشد. « مرع ةٍ بحسب ارعکاز المتشرعه و فهم العرف الخاص»فرمای د که م 

دلی  ها خب ما لایؤک  لحمه راجع به بول آن« ما لایمک  لحمه رغم اختصاص ال ص ب ولهة خرء ب جان و کذا یحکم»

ها دلی   داریم ول  فقهاء بع اً انتفاده کرد د فرمود د از همین روایلاع  داریم که  جس انت اما راجع به مدفوع آن

خصوصیت  دارد، مقصلود ایلن  که بولی این فهمیم خرء او هم  جس انت. براکه فرموده که بولش  جس انت، م 

 ظراً ال  عدم الفرق بین الغائط و ال ول بحسلب الارعکلاز »شود. ف ولاع  انت که از او، از مخرجین مثلاً خارج م 

که بگوییم که بولش  جس انت اما مدفوعش پاک انت، بلکه شاید اولویت هم یلک مقلداری در  ظلر « المتشرع 

ید آن  جس باشد، بول پاک باشد.  ه بول  جس باشد و آن... قذارت آن کمن  در اشد باب ا ب عرف داشته باشد که اگر

های  که در ذهن عرف انت... ال ته همان طور که ق لاً گفته شد ممکن  ظر عرف آکد انت، اشد انت. به این ع انب

را بک د، و ایلن ملوارد ال تله  ین کاروا د اعانت برای فقیه این جزم پیدا  شود، این ارعکاز برای او پیدا  شود، او  م 

شود مواردی که آدم عجری به فتلوا   ایلد بک لد، بلا احتیلاط های این جوری گاه  م مواردی انت که وقت  دلی 

ها جاری بک د چون خیل  جای چیزی انت کله.. از آن طلرف واجب و امثال ذلک باید...  ه آن طرف برائت و این

ها را باید با احتیاط واجب مثلاً آدم بگذار د، این جور موارد را. مرحوم والد جور جا. این فتوا دادن هم مشک  انت

ا جامید که الله بروجردی قدس نره در درس در  ماز هر جا که به این جور جاها م کرد د که مرحوم آیتما  ق  م 

فرمود د  ماز کرد د م م حتیاط ول  ا شد برائت جاری کردشد جاری بک  ، دلی  واف  آن جوری   ود م برائت م 

شود جوری آن را ا جام بدهیم که این نتون محفوظ بما د، این جور   اشد نتون دین انت، ما باید مهما امکن عا م 
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شد کرد د ولو ف اً از  ظر علم  م که فقط انقاط عکلیف بخواهیم بک یم، فلذا در باب  ماز لأهمیتها ایشان احتیاط م 

کرد د. یا مرحوم آقای آشیخ ع دالکریم حائری قدس نره  ق  شده کله ن جور جاها احتیاط م اما ایبرائت بگوی  

این مرحوم کاظمی   که فوائد الاصول، عقریرات آقای  ائی   را  وشته، مرحوم کاظمی  ، مرد بزرگ  انت ایشان، یک 

در قلم، آن آخرهلا هلم  شسلته ج شیخ قای حاآید درس آنفری که ایشان آمده بوده ایران مشرف بشود مشهد، م 

فرمای د که دلی  وافل  بلر وجلوب ک  د و به حسب ادله مثلاً م ای را بحث م بوده، آقای حاج شیخ هم یک مسمله

گوی د جهوری الصلوت بلوده ایشلان  ده د. آن آقا از آن بیخ صدایش هم ممثلاً  داریم ول  فتوای به جواز هم  م 

آقای حاج شیخ این جوری فرموده بلوده، فرملوده کله « اذا ناعد ا الدلی ...»آقا  ک د کهرض م خیل ، از آن جا ع

خب بله ما به حسب ادله دلیل  بر وجوب پیدا  کردیم، ول  کس  هم  گفته فلذا فتوا  دادیم به عدم وجوب. او از آن 

ما مساعد بود دیگه از ا فراد و ایلن ی  با اگر دل« اذا ناعد ا الدلی  ما انتوحش ا من الا فراد»ز د که آقا بیخ صدا م 

ای هم گفته فرمود آخه اگر یک ملا مردهدهید. آقای حاج شیخ م چرا فتوا  م  که کس  دیگر  گفته وحشت   داریم،

شد، هیچ کس   گفته، حالا ما به حسب بحث علم  به این جلا رنلیدیم، فللذا ایلن جلور بود آدم دلش خوش م 

ها، آدم عا ثابت  شود قطع  و مسلم  شود، علم... چون احکام انلام و فقه انلام و این شودم عفرد  جاهای  که حس

ها جلوگیری بشلود، مع لایش اما ت در دنت ما انت مهما امکن، بله مع ای این هم این  یست که از پیشرفت و این

 دیگر اشکال   دارد. آن جا شد که این انت که احتیاط عام و امعان  ظر عام بشود اگر  تیجه  های  این 

اغسل  »که پایین هم ذکر کرد « یحکم ب جانة خرء ما لایؤک  لحمه عل  رغم اختصاص ال ص ب وله»فرمای د که م 

 ظراً الل  علدم الفلرق بلین الغلائط و ال لول بحسلب الارعکلاز »ابوال گفته شده. « ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه

این قسم که م شم آن عرف خاص انت،  ه عرف علام و « الغاء الخصوصیةسم من ذا القو ه»فرمای د م « المتشرع 

إذا احرز اعصاله بلزمن المعصلوم »فرماید معت ر انت، ال ته عموم  و همگا  ، این قسم از الغاء خصوصیت را هم م 

معصوم یا قرب  ه زمانل آن بدر جای  که احراز بشود اعصا« علیه السلام أو قربه م ه بحث لایحتم   شوئه من الفتاوا

زمان معصوم به جوری که احتمال داده  شود این ارعکاز  شمت گرفته از فتاوای فقهاء. گاه  عوی ذهن متشرعه یک 

دهیم که این در اثر فتوای یک بزرگ  پیدا شده باشد  ه این که از معصوم  اش  شلده چیزی هست اما ما احتمال م 

ک  د مثلاً. ایلن باعلث ها عقلید م ای هست د که بیشتر مردم از آنرنیطرهمدار پزرگ  اباشد. مثلاً گاه  یک فقهای ب

، یکل  از شده که این فتوا  هادی ه بشود در  فوس و ارعکازها که این حکم خدا این انت، مثلاً در بلاب حللق لحیله
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از فقهاء به ایلن سیاری ن جا بشود نیره متشرعه انت، آهای  که در باب حرمت حلق ریش به آن انتدلال م دلی 

دا یم که ایلن  اشل  از فتلاوا شلده نیره متشرعه اشکال کرد د، گفت د بله درنته این نیره متشرعه هست اما ما  م 

چون معمولاً فتاوا بر حرمت بوده این  اش  از آن شده یا  ه،  اش  از علق  از خود شارع و معصومین شده؟ برای ما 

ا این جور انت لع  از این  اش  شده باشد  ه از خود شارع. این جا هم ایلن ل  فتو یم خیبیواضح  یست. چون م 

ارعکاز باید بدا یم این ارعکاز ارعکازی انت که از خود شارع گرفته شده ولو این که معاصر هم باشد، اگر بدا یم این 

 ه، این م شمش غیر معصوم  دهیم تمال مک د. اما اگر احمتص  انت، همین جور این از آن  اش  شده، این کفایت م 

عوا یم به این ارعکاز عمسک ک لیم ها معصوم  یست د، شاید خطا کرد د. این جا  م بوده، فتوای مجتهدی   بوده که آن

 برای ععدیه حکم یا ع ییق حکم  که وجود دارد. 

 س: .... 

م یک فتوای  هست مثلاً زمان مرحوم دا ی شتیم مدا یم، اطلاع اگر  داممکن انت، ول  ممکن هم هست که...  م ج: 

دا ست د. خب حالا خیل  از افراد در کرد د، عهران را هم بلاد ک یره م امام قدس نره بلاد ک یره را ایشان اشکال م 

بعد فرمود بعد فقیه  هم کشور از باب این که بلاد ک یره انت و جوری... خب این ارعکاز حالا اگر ایشان این را م 

گفلت بللاد ک یلره فتوای  داشت او هلم م  شد که همان جور نیطرهایشان یک فقیه  مث  ایشان پیدا م رحلت  از

شد دیگه. این جور شد، بعد از یک صد نال  دیگه این کمن   هادی ه م انت، دوباره بعد از آن دوم ، نوم  پیدا م 

آن  این ش هه را دارد، از  ظر ارعکاز بخواه  بلهرعکاز  ظر ا جاها که چ ین احتمال  انت که در مسمله حلق لحیه از

ها عمام  یست، های دیگری هم در آن جا وجود دارد که دلالت یک عده از آنعمسک ک  ، ال ته غیر از ارعکاز دلی 

 ای را ممکن انت بگوییم عمام انت. ول  باید احراز ک یم که بالاخره این ارعکاز از...یک عده

 یم، اگر موجب اطمی ان شد یا موجب ظهور شد.... راز ک اید احس: چرا ب

 ج: ظهور متمخر؟ 

 س: بله. 

شود، آن ج:  ه دیگه، آن وقت  که امام این جمله را فرموده مع ایش این   وده که الان دارد در اثر این ارعکاز مع ا م 

ای  وشته بود  امهد از کلام انت که ع د گفتن آن... بله اگر یک... امام این کار را کرده بود؛ یک وصیتمع ای  مقصو
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ود و داده بود به یک جای  گفته بود این را مثلاً در آخر الزمان بدهید مردم باز ک  د، آن اشکال  در آن را هم بسته ب

فهم د، اما کلام شلارع ها همان مع ای  که امروز م همین واژه ها هست د، الان داشت که بگوییم بله الان مخاطب آن

آن زمان و قرائن آن زمان،  ه قرائن آی ده.  ا د آن باید متک  باشد بر معا  در قرآن و حدیث  که در آن زمان فرموده

ید د حلالا ارعکلاز فهمعوا د در افاده کلامش اعکاء ک د، هزار نال مردم چیز دیگر م شخص که به قرائن آی ده  م 

خواه د بفهم د، حالا یک چیز دیگری م  یک جور دیگه شده در اثر فتاوای ح رععال  و امثال ح رععال  از فقهاء،

 شود گفت مراد امام بوده که. این که  م 

 س: ...

 گوییم اجازه بدهید...ج: از این کلام  که حالا ذی  آن م 

حصلول العللم أو »ر این قسم از الغائ خصوصیت ال ته با آن شرط  که گفتیم و وجه در اعت ا« و الوجه ف  اعت اره»

أو  اشلئاً ملن قلرائن عامله حافلة »به این که این ارعکاز متخذ از شلرع شلده، « الاطمی ان بکو ه متخذاً من الشرع

متصل  و  یا این که این ارعکاز  اش  شده از یک قرائن همگا   و عموم  که به  صوص شرعیه حاف و« بال صوص

خواهلد. یلک ای انت عللت م پیچیده شده بوده انت. بله چون همان طور هم که ق لاً گفته شد ارعکاز یک پدیده

خواهد، ارعکاز متشرعه و چون متشرعه انت براناس دیا ت و اهتمام بله احکلام پدیده انت دیگر، پدیده علت م 

د کورکورا ه از این و آن بوده. پلس ایلن انل اب بله ها و عقلیشود گفت که علتش هواها و هوسشریعت انت،  م 

ما د به برهان ص ر و عقسیم همین انت که پلس از رود و ن    که به باق  م وانطه این که متشرعه هست د ک ار م 

ای بوده ایلن مطللب را بله شارع گرفت د، یا از خود شارع گرفت د یا از ع ارات شارع که محفوف به یک قرائن عامه

 ورد د. دنت آ

 «...الفص  الثا   ع قیح الم اط»خب این بحث هم بحمدالله پایان یافت. بحث الغاء خصوصیت پایان یافت. 

.. خلاص، گلوییم س: یک  ابهام  پیش آمد، این ارعکاز متشرعه، این المتشرعه اگر عموم متشرعه هست د چلرا م 

 شرعه؟عموم انت دیگه، عموم متشرعه، اگر  ه فقهاء هست د چرا المت

 ن جیم...شود عرف خاص،  س ت به مردم م ن جیم م ج: بله. المتشرعه  س ت به  اس که م 

 س: عرف فقهاء را که کار  داریم عرف متشرعه....
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ج:  ه، پس فرقش این جا روشن انت، الف و لام عهد انت، یع   متشرعه انلام . ملا الان متشلرعه یهلودی هلم 

گلوییم الان متشلرعه انللام  ، متشرعه انلام  هم داریم. این جلا کله داریلم م داریم، متشرعه مسیح  هم داریم

شود یک عرف خاص ،  س ت به جامعه ا سا  ،  س ت به جامعه بشری. از ایلن کله بله آن مقصودمان انت پس م 

 یان،ها، یا در ما یع   شیعگوییم عرف خاص  س ت به جامعه بشری انت پس خاص هست د دیگه، یع   مسلمانم 

 ها. پس خاص هست د. بیت، اینموالیان اه 

الفص  الثا   ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ إل  آخرٍ ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العلة »

فرماید ع قیح م اط یع   م قح کردن و روشن ناختن و مشخص کردن م اط حکم که م « ف  باب القیاس ع د العامة

شود هم آن م اط گفته م  گوییم هم علت حکم یع   مصالح و مفاند و ملاکات بهم اط همان طور که بعداً م حالا 

چیز دیگری که ممکن انت شارع علت حکم و م اط حکم و مصلحت و مفسده   اشد، اما چیزی انت که به نل ب 

وضیح آن داده خواهد شد. حلالا ایلن ع قلیح گوییم که حالا بعداً عآن شارع این حکم را کرده. به آن هم ما م اط م 

م اط از موج ات ععدیه حکم از موضوع  به موضوع دیگر ع د الامامیه انت، هما  لد الغلاء خصوصلیت کله قل لاً 

شد؟ ع قیح م اط هلم موجلب داشتیم. چطور آن الغاء خصوصیت موجب ععدیه حکم به موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر م 

شود. و از طرق کشف علت انت در باب قیاس که لیس من مذه  ا ول  ع دیگر م ععدیه حکم از موضوع  به موضو

گوی د علت حکم در این مقیسع علیه ایلن گوی د؛ م ها هم قیاس را این جور م شان قیان  هست د. آنایعامه عده

کله ایلن بوده و این علت چون در مقیس هم موجود انت پس آن حکم در مقیس هم وجود دارد. خب بلرای ایلن 

ک  د؟ از راه ع قیح م اط. پلس ک  د، احراز م حکم، این علت در مقیس علیه موجود انت، از چه راه  علم پیدا م 

ای انت که هم در فقه ما کارآمدی دارد م تها ما برای ععدیه  ه از باب قیاس، از باب درنلت ع قیح م اط یک ونیله

ی درنت شدن قیاس ع د العامه. فلذا هر دو طایفه به بحث ع قیح م اط گوییم. یا براکردن ظهور و چیزی که بعداً م 

 ده د و در کتب عامه هم بحث ع قیح م اط در ذی  یا مقدمه بحث قیاس به آن عوجه شده و طرح شده. اهمیت م 

 س: ... م اط...

 شود. روشن م آید، آید، عوضیحش م ج: چه چیز دیگری که انمش علت  یست ول  م اط انت. حالا الان م 

 س: ...
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 بی یم انمش را عوض کردیم یا  ه، دو عا چیز انت. ج: حالا عا آخر که بخوا یم م 

هم ع قیح م لاط را « ف  مطالب. المطلب الاول ععریف ع قیح الم اط و اقسامه»این ع قیح م اط « و ی  غ  ال حث عن»

 ب ی یم کدام حجت انت کدام حجت  یست.  ععریف ک یم که بش انیم چیه و هم اقسام آن را بیان ک یم عا

و احراز وجلوده فل  »این یک؛ « ع قیح الم اط ع ارةع عن کشف ما أ یت به الحکم ف  الاص  ما لم ی طق به الشارع»

و ق یح امت اع شارع الحکیم حی ئذٍ عن »این هم نه؛ « و  ف  وجود ما عٍ أو مزاحمٍ أقوی له ف  الفرع»این دو؛ « الفرع

ک یم؟ گذاریم ع قیح م اط. پس در ع قیح م اط ما چه مل ها را انمش را م مجموعه این« الحکم ف  الفرعجع  هذا 

ع قیح م اط چیه؟ یک: ع ارت از این که شما کشف ک ید چیزی که م وط گردیده شده و وابسته شده به آن، حکم در 

خواهیم از آن جا جا ذکر شده ما حالا م  اص . اص  اول بحث گفتیم اص  چیست؟ آن دلی  ابتدای  انت که در آن

گوییم فرع. خب کشف و پرده برداشتن از آن گوییم اص . ما یعدی الیه را به آن م ععدیه ک یم. به آن ما یعدی م ه م 

چیزی که أ یت به الحکم ف  الاص ، ال ته یک شرط  دارد عا این که ما به آن بگوییم ع قیح م اط. شرطش چیسلت؟ 

خب م لاط مسلکر بلودن انلت « الخمر حرامع لأ  ه مسکر»ق به این ما أ یت شارع. مثلاً اگر شارع فرموده ما لم ی ط

گذاریم ع قیح م اط اصطلاحاً. چرا؟ ما ع قیح  کردیم، ما  رفتیم عشخیص بدهیم، بررن  ک لیم، دیگه، انم این را  م 

ک یم، آن را انتخراج ک یم، انت  اط م ما کشف م عفحص ک یم آن را کشف ک یم، پیدا ک یم، ع قیح در جای  انت که 

شود م صلوص العللة کله خلود این م ک د. انم این ع قیح م اط  یست. ک یم، این جا که خود شارع دارد بیان م م 

شارع عصریح فرموده و بیان فرموده. پس کشف ما أ یت به الحکم در اص  مادام  که لم ی طق به الشارع، ع طق به آن 

 وه به آن و عکلم به آن شارع  فرموده باشد. این کار اول انت. کار دوم...و عف

 س: اگر ب ا باشد که مسکر بودن را علت بگیریم چیزهای دیگر هم هست که مسکر هست د ول  معلوم  یست ...

رموده علة ک ید. اگر شارع فج: اگر شارع فرموده.. فرض این انت که باید به دنت بیاوریم، شما اشکال صغروی م 

الحکم انکاره لأ  ه مسکر، یا لام ععلی  به کار برده، یا در کتاب عل  الشرایع از معصوم  ق  شده که علت این حکلم 

این انت که صدوق رضوان الله علیه کتاب عل  الشرایع  وشته دیگه، عل  الشرایع روایاع  انت که علل  شلرایع را 

هلا حکملت انلت، در آن ها علت انت، بع ل  از آن یا بع   از آنیع   احکام شریعت را ذکر کرده در آن، حالا

ها را ذکر فرموده. بع   هم عل  انت. مثلاً فرموده یک  از علل  که همین اخیراً هم مورد بحث ما بود، جای  که آن
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ر ملوی زن از ح رت رضا نلام الله علیه... ف   بن شاذان از ح رت رضا نلام الله علیه  ق  کرده که چرا عدم نت

حرام انت و چرا بع اً واجب انت موی نرش را نتر ک د؟ ح رت فرموده لأن  فیه عهیی  الرجال و ما فل  عهیلی  

الرجال من المفاند. علتش این انت که چون در این عهیی  رجال انت و عهیی  رجال هم مستت ع مفاند انت. خب 

های چسل ان پوشلید د کله از فهمیم که این ل اس م این علت انت دیگه، خب حالا که این علت شد از این علت 

 فهمیم کله بع ل  از زی لتفهمیم؟ یلا از ایلن  مل موی نر خیل  عهیی  آن اشد انت، این اشکال دارد، این را  م 

ای انت که آیا های  که او ا جام بدهد این فیه عهیی  الرجال؟ اگر علت عامه این باشد. م تها آن جا یک مشکلهکردن

ن علت عامه انت یا حکمت انت. که اگر علیت کس  بفهمد خب ععدیه آن واضح انت دیگه، اگر شارع آن جا به ای

 شود که شارع یک علت  را آن جا ب ی د، آن جا   ی د. دیگه مع ا  دارد که. خاطر این گفته دیگه  م 

لت حکم در اص  ایلن انلت، خلب خب حالا فهمیدیم که ع« و احراز وجوده ف  الفرع»خب این کار دوم ما چیه؟ 

عوا یم ععدیه به فرع بک یم، باید آن علت در فرع موجود باشد. پس احلراز وجلود آن عللت در همین جوری که  م 

خواهیم بگوییم فقاع هلم هملین جلور فرع. یع   اگر مثلاً فهمیدیم حرمت خمر به خاطر انکار آن هست، حالا م 

ن جور انت، خب باید الک  هم واقعاً آن علت در آن باشد یع   آن انکار در خواهیم بگوییم الک  هم همیانت، م 

 آن باشد، در فقاع این انکار باشد. این هم دوم. 

گذارد که مقت لای آن نه: خب حالا بود، ممکن همان علت در فرع هم باشد اما یک ما ع  جلوی آن باشد که  م 

شود که شارع ط ق آن وی وجود دارد که در کسر و ا کسار باعث م موجود بشود. خب فایده  دارد. یا  ه، مزاحم اق

حکم  ک د. مثلاً فرض ک ید انکار دارد اما اگر کس  نلامت  او الان متوقف بلر ایلن انلت کله خملر ب وشلد و الا 

باعث  رود، وجود دارد این جا، ما ع  هم بر نر عحقق آن مفسده  یست مثلاً آنمیرد، خب مفسده خمر از بین  م م 

گلذارد ملثلاً روی قلل ش دا م آثار فیزیک  که در بلدن او م شود که یک حالت روح  خاص  پیدا بک د یا  م م 

شود اما حفلظ حیلاعش آن هلم لازم انلت، و حفلظ گذارد یا هرچه ممکن انت پیدا م گذارد، روی ک دش م م 

ک د، باشد خب شارع این جا ط ق آن حکم  م  حیات اگر در  ظر شارع حفظ حیات او از آن مفاند آکد باشد، اهم

بلاز بایلد ک یم آن علت در اص  در فرع هم هسلت ک د دیگه. پس باید وقت  که احراز م ط ق این مزاحم حکم م 

احراز بک یم که  ه ما ع  در این جا وجود دارد که جلوی عمثیر آن علت را بگیرد و  ه ملزاحم اقلوای  وجلود دارد. 

 یع   ل آن ما أ یت به ف  الفرع. این هم امر نوم. « أو مزاحمٍ أقوی له»فرمای د که م 
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 امر چهارم: 

 س: ... باید عقلای  باشد که ...

 ک ید یع    ف  قطع  یا  ف  اطمی ا   باید بک ید دیگه. ج: باید  ف  ک ید احتمال این را.  ف  که م 

 س: عزاحم...

 ر احکام. ها عزاحم در ملاکات انت  ه دج:  ه، این

 س: ...

نل جد ج: عزاحم در ملاکات انت، حکم ثا وی  یست، عزاحم در ملاکات انت یع   وقت  مول  در ث لوت دارد م 

خواهد جع  حکم بک د. گیری، برای این که م باید این علت مزاحم ث وع   فس الامری  داشته باشد در مقام عصمیم

ن جد. ملا یلک عزاحمل  در فاند  فس الامری انت که شارع دارد م ها مال مقام ث وت انت، مقام مصالح و ماین

ث وت داریم، در مرع ه مصالح و مفاند داریم، یک عزاحم  در مرحله امتثال داریم که شارع دو عا حکم دارد هلر دو 

ن مربلوط بله خوا یم که ایعوا یم ا جام بدهیم، قدرت  داریم، این عزاحم در مقام امتثال انت که عوی اصول م را م 

 ع د انت. یک عزاحم مال مقام جع  احکام انت که مرع ه ن جش مصالح و مفاند و ملاکات افعال و امور انت. 

 س: ...

خواهیم بگیریم، عوی باب مفهوم انت که علت م حصره باید باشد. اما در باب عسلریه  له، ایلن ج:  ه مفهوم که  م 

ت وقت  این جا بود، این علت آن جا هم آمد خب حکمش باید د  الش علت علت عامه ول  باید باشد دیگه، این عل

گوییم علت باید بیاید ولو م حصر   اشد، یک علت دیگری هم بتوا د این حکم را بیاورد. آن باب مفهوم انت که م 

آن مشلروط ک د ولو م حصر   اشد. ول  اثرگذاری م حصره باشد اما این جا  ه، ذات العلة التامة وجودش کفایت م 

انت به این که این ما ع  جلوی این علت را  گیرد، دو: مزاحم اقوی  داشته باشد، اگر مزاحم اقوی باشد قهراً جاع  

 و مققن ط ق آن مزاحم اقوی حکم خواهد کرد  ه ط ق این که مزاحلم دارد. 

هم شلرب خملر درملا ش م ظورشان این انت که شرب خمر مثلاً ع ها راه درمان شرب خمر   اشد، یک وقت  س:

 دهد و هم یک چیز دیگری، آن جا هم باید بتوا یم...ک د و از مرگ  جاعش م م 
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 ج: پس آن جا مزاحم اقوی  یست. جای  که مزاحم اقوی انت یع   همان امر م حصر انت. 

ه علت آن جا ایلن ها، بلخب امر چهارم  که این جا باید به آن عوجه داشته باشیم این انت که خب بعد از همه این

جا هست، یع   علت را پیدا کردیم این یک؛ دو: فهمیدیم این علت در اص  در فرع موجود انت، این هم دو؛ پیلدا 

کردیم. نه: فهمیدیم آقا  ه ما ع  این جا وجود دارد  ه مزاحم اقوی وجود دارد. خب  داشته باشد اما به چله دلیل  

 شارع حکم کرده؟ شاید  کرده. 

 ..س: عخلف.

 آید، امر اختیاری شارع انت. شارع باید حکم بک د. ج: عخلف معلول که این جا  یست، مگر از دل آن بیرون م 

 س: ...

شلود ایلن جلا روشلن ک ید  م ج: مگر این جا عکوین انت که همین جور از دل علت... شما برق را که روشن م 

دن لامپ باشد معقول  یست. خورشید طللوع کلرد روز   اشد، عخلف معلول که روش   این جا از علت که روشن ش

 شود معقول  یست. این درنت انت، چرا؟ برای این که آن جا امر اختیاری  یسلت. از آن خلود بله خلود علراوش 

خواهد حکم ک م. بله همان علت  که آن جلا گویم دلم  م بی د که...م ک د اما اگر امر اختیاری بود، بله شارع م م 

شود دیگه، ایلن خواهد حکم بک م. م جا هم هست، ما ع  هم  یست، مزاحم اقوی هم  یست اما دلم  م هست این 

ک د، دلم  خوانته. فلذا این مقدمه را باید به آن بچس ا یم که ق یح انت حکیم وقت  موضلوع جا با آن جا فرق   م 

ع ک د از حکم این جا بر او چیله؟ ق لیح انلت و بی د این جا هست، این که امت ابی د همان مفسده را م حکم را م 

گوییم شویم که... ول  اگر شارع حکیم   اشد، مثلاً دیگران، م دهد پس مطمئن م حکیم و شارع کار ق یح ا جام  م 

ک یم به عملرو هلم کله آقا این آقا به زید کمک کرد چرا؟ دید زید فقیر انت، آن هم عوا ای  دارد. پس یقین پیدا م 

گوییم  ه. شاید دلش  خوانته. فلذا این که بدا یم علت این آن جاها دا د فقیر انت و عوا ای  دارد کمک کرده، م م 

شود و یلک کسل  هم هست، ما ع  هم وجود  دارد، مزاحم اقوای  هم وجود  دارد، چون آن کار با اختیار ا جام م 

عوا یم با این وجود علت و عدم ملا ع و علدم ت جای  م ممکن انت اختیار  ک د، خب شاید اختیار  کرده، فلذا ان

دهد. یا اگر آدم  هسلت کله مزاحم اقوی یقین پیدا ک یم حکم هست که او مث  شارع  باشد که کار ق یح ا جام  م 

دهد و الا ممکن انت الان ظللم چیز انت بدا یم این آدم  انت که عادل انت و ظالم  یست و کار ق یح ا جام  م 
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خودی بلین فرز لدا ش عفرقله قائل  خود عفرقه قائ  بشود. مث  این که یک کس  ب خواهد ب واهد بک د. م خم 

های  که این دارد آن گوید آقا این بچه عونت آن هم بچه عونت، این همه خصوصیاع  که این دارد، خوب بشود. م 

شود گفت. خب این آدم، آدمل  خواهد. خب م  م گوید دلم م  ؟ک  ک   به آن  م هم دارد. چرا به این عوجه م 

دا یم ک یم که یک ع صر دیگری، چهارم  را این جا بیاوریم بگوییم م پس یقین وقت  پیدا م انت که عادل  یست. 

دا یم این ق یح انت این کار را  کردن و ق یح بر شارع روا  یست، ک د یا در این جا م دا یم ظلم  م عادل انت، م 

و قل ح »ک یم. ب ابراین مقدمه چهارم را هم لازم داریم. مقدمه چهارم چیه؟ ک د پس جزم پیدا م رع کار ق یح  م شا

و محرزاً به این که ما ع « حین اذ کان الم اط م کشفاً و محرزاً وجوده ف  الفرع»یع   « امت اع الشارع الحکیم حی ئذٍ

انت که شارع امت اع ک د از جع  این حکم در مورد فرع. پس بلا  و مزاحم   دارد حی ئذٍ که این جوری انت ق یح

 ک یم. این ضمیمه یقین پیدا م 

 س: ... امت ان شارع باشد این جا.

 ج: فرض این انت که علتش موجود انت.

 س: خب باشد...

قلوی هلم ک ید که نخت  باشد. فرض این انت که ما ع  وجود  لدارد و ملزاحم اج: پس شما دارید ما ع فرض م 

 ک ید. و صل  الله عل  محمد و آله. وجود  دارد. مثال شما مزاحم اقوی یا ما ع را دارید فرض م 

  

 39جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 .هم اجمعیناعدائ ئم عل و اللعن الدا فرجه الشریف

الفص  الثا   ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخر ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العللة 

 ف  باب القیاس ع د العامة و ی  غ  ال حث ع ه ف  ضمن مطالب.


